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 ٤چكيده

ان، به این پژوهش با هدف تحلیل رابطه چندبعدی و تاریخی میان قومیت و قدرت در افغانست
های نظری چارچوبدهنده ساختار سیاسی این کشور در پرتو واکاوی سازوکارهای شکل

پردازد. مسئله اصلی تحقیق آن است که قومیت در می گرایی ابزاری، هژمونی و مقاومتقومیت
 افغانستان صرفاً یک واقعیت اجتماعی یا فرهنگی نبوده، بلکه همواره عاملی بنیادین در تعیین، توزیع

شمار آمده است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر بررسی و اعمال قدرت سیاسی به
های مختلف از قرن هجدهم تا روزگار معاصر های تاریخی و تحلیل گفتمان قدرت در دورهداده

ای از محور، از طریق شبکهدهد که نوعی هژمونی تاریخی پشتونها نشان میاست. یافته
ظامی، اداری، فرهنگی و زبانی، بر ساختار سیاسی کشور سیطره یافته است؛ در سازوکارهای ن

مقابل، سایر اقوام با رویکردهای متنوعی از جمله مقاومت مسلحانه، احیای فرهنگی و بازتولید 
ها و نیز اند. تداوم این پویاییهای تاریخی بدیل، در برابر این هژمونی ایستادگی کردهروایت

ی، موجب شکنندگی دولت، ضعف مشروعیت ملی و ناکامی در تحقق هویت مداخلات خارج
ثباتی رفت از چرخه تاریخی منازعه و بیدهد که بروننتایج پژوهش نشان می .ملی فراگیر شده است

های مسلط در گرو تحقق حکمرانی فراگیر، توزیع عادلانه قدرت و منابع، و بازنگری در روایت
ن تحقیق در تأکید بر نقش ابعاد ایدئولوژیک هژمونی و اشکال گوناگون هویت ملی است. نوآوری ای

 .مقاومت در بازتولید ساختار قدرت و هویت سیاسی افغانستان است
 .افغانستان ،یمل تیهو ،یسازمقاومت، دولت ،یقدرت، هژمون ت،یقوم :هاکلیدواژه
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 مقدمه

یچیده میان اقوام مختلف شکل ها و تعاملات پتاریخ سیاسی افغانستان همواره با رقابت
گرفته است. این کشور با تنوع فرهنگی و قومی گسترده، شاهد نقش برجسته قومیت در تعیین 
ساختار، توزیع و اعمال قدرت سیاسی بوده است. از زمان تأسیس دولت مدرن در اواسط 

ها با نها و ترکمها، ازبکها، هزارهها، تاجیکقرن هجدهم، اقوام اصلی مانند پشتون
های منحصر به فرد، در رقابت مستمر برای کسب سهم بیشتر از قدرت و منابع قرار پیشینه
ثباتی، درگیری و تضعیف انسجام ملی منجر شده هایی که اغلب به بیاند، رقابتداشته
مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه قومیت و قدرت در تاریخ سیاسی  .است

(سلطه یک  هژمونی قومیاند و چه سازوکارهایی در ایجاد تعامل داشته افغانستان با یکدیگر

اند. فرضیه اصلی تحقیق این است که و انواع مقاومت در برابر آن نقش ایفا کرده قوم بر دیگران)
قومیت در افغانستان صرفاً یک واقعیت اجتماعی نبوده، بلکه ابزاری قدرتمند در دست 

 .بخشی به قدرت محسوب شده استو مشروعیت نخبگان سیاسی برای کسب، حفظ
دهد که مطالعات موجود عمدتاً بر تاریخ کلی، اقوام خاص بررسی پیشینه پژوهشی نشان می

رابطه  کرونیک)(دیاند و کمتر به تحلیل جامع و طولی های زمانی محدود تمرکز داشتهیا دوره
هژمونی و اشکال مقاومت  با تمرکز بر سازوکارهای دوسویه و تعاملی قومیت و قدرت

اند. بسیاری از این آثار، قومیت را به عنوان یک عامل ثابت و توصیفی در نظر پرداخته
یا و ایدئولوژیک هژمونی و انواع مقاومتاند و کمتر به جنبهگرفته های آشکار و پنهان های پو

 .اندتوجه کرده
ل قومیت و قدرت و بررسی هدف اصلی این پژوهش ارائه تحلیلی جامع و طولی از تعام

سازی و هویت ملی افغانستان از زمان تأسیس امپراتوری سازی، ملتپیامدهای آن بر دولت
-درانی در قرن هجدهم تا تحولات معاصر است. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی

ی هاکند سازوکارهای تحکیم هژمونی توسط گروهتحلیلی و بررسی منابع گسترده، تلاش می
اهمیت این  .های فرودست را شناسایی کندمسلط و اشکال متنوع مقاومت توسط گروه
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تحقیق نه تنها در پر کردن خلأ پژوهشی و ارائه تحلیل تاریخی جامع است، بلکه در ارائه 
سازی و صلح در افغانستان نیز های کنونی و آینده دولتهای کاربردی برای درک چالشبینش

تواند به طراحی های تاریخی تعامل قومیت و قدرت میتر ریشهقنهفته است. درک عمی
یت هویت ملی کمک کند  راهبردهای مؤثر برای حکمرانی فراگیر، توزیع عادلانه قدرت و تقو

  .و از تکرار منازعات آینده جلوگیری نماید

 چارچوب نظري: قوميت، قدرت و هژمون .١

گیری از یک ر تاریخ سیاسی افغانستان، بهرهبرای تحلیل جامع رابطه میان قومیت و قدرت د
 :چارچوب نظری منسجم ضروری است. این چارچوب بر سه مفهوم کلیدی تمرکز دارد

در ادامه، به تفصیل به این مفاهیم و  قومیت، قدرت و هژمونی، همراه با مفهوم مقاومت.
 .پردازیمها با بستر افغانستان میارتباط آن

از جمله مفاهیم پیچیده در علوم اجتماعی است  )Ethnicity(مفهوم قومیت١.قومیت: 
که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. به طور کلی، قومیت به معنای تعلق گروهی است 

های فرهنگی، زبانی، مذهبی، تباری مشترک یا حافظه که اعضای آن خود را بر اساس ویژگی
توانند شامل زبان، مذهب، آداب و رسوم، ها میکنند. این ویژگیتاریخی واحد متمایز می

های مشترک، و احساس تعلق به یک سرزمین خاص باشند. با این حال، مهم است اسطوره
یا و ساخت کید شود قومیت تنها یک واقعیت ذاتی یا "داده" نیست؛ بلکه مفهومی پو یافته که تأ

شود و تولید میگیرد، بازاست که در تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل می
این  )Primordialist(گرایانه: الف)ذات :رویکردهای نظری مختلفی به قومیت وجود دارد

داند که ریشه در پیوندهای خونی، زبانی یا مذهبی رویکرد قومیت را امری طبیعی و ازلی می
 .Geertz, 1973) ( باستانی دارد و بر اساس عواطف عمیق و غیرعقلانی شکل گرفته است

در مقابل، این دیدگاه قومیت را ابزاری در دست )Instrumentalist(زارگرایانه: اب ب)
داند. در این ها، کسب قدرت و منابع، و حفظ منافع مینخبگان سیاسی برای بسیج توده

توانند در پاسخ به شرایط سیاسی و اقتصادی دستکاری یا فعال های قومی میرویکرد، هویت
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این رویکرد، قومیت را   (Constructivist(گرایانه:اخت. ج)س. (Barth, 1969) شوند
داند که به طور مداوم در حال بازسازی و بازتولید از طریق ای اجتماعی و تاریخی میپدیده

ها، نهادها و تعاملات روزمره است. قومیت نه تنها توسط نخبگان، بلکه توسط خود گفتمان
 .(Anderson, 1983) و متغیر دارد شود و ماهیتی سیالاعضای گروه نیز ساخته می

پوشان بوده و پیوندهای در بافتار افغانستان، جایی که مرزهای قومی اغلب سیال و هم
گرایانه و ابزارگرایانه اند، رویکرد ساختای با یکدیگر در هم تنیدهتباری، زبانی و قبیله

اجتماعی، بلکه به طور بیشترین تطابق را دارد. قومیت در این کشور، نه تنها یک واقعیت 
بخشی به قدرت یا به مداوم به عنوان یک سرمایه سیاسی توسط نخبگان برای مشروعیت

این رویکرد کمک . )۸۰-۷۵، صص. ۱۳۸۸(احمدی، چالش کشیدن آن به کار گرفته شده است 
 کننده قوی برایتواند به یک نیروی بسیجکند تا درک کنیم چگونه قومیت در افغانستان میمی

 .همبستگی یا منازعه تبدیل شود

یکی از مفاهیم بنیادین در علوم سیاسی و اجتماعی است که  ) (Powerقدرت قدرت: .٢
ترین تعریف، قدرت به معنای توانایی تأثیرگذاری بر تعاریف و ابعاد گوناگونی دارد. در ساده

 .دادندل انجام نمیها به انجام کاری است که شاید به طور معمورفتار دیگران و واداشتن آن

 :تواند ابعاد مختلفی داشته باشداما قدرت فراتر از اعمال زور فیزیکی است و می
شامل استفاده از ابزارهای مادی مانند نیروی نظامی، )  (Hard Power سخت:الف)قدرت

اقتصادی و سرکوب. این نوع قدرت برای وادار کردن افراد به اطاعت یا از بین بردن مقاومت 
شامل توانایی جذب و متقاعدسازی از :(Soft Power) نرمب)قدرت .رودیم به کار میمستق

ها، نهادها و ایدئولوژی. این نوع قدرت بر "خواستن" یا "رضایت" تکیه طریق فرهنگ، ارزش
طور همان (Discursive Power) ج)قدرت گفتمانی:.(Nye, 2004) دارد نه بر "اجبار"

، قدرت تنها در نهادهای دولتی متمرکز نیست، بلکه در کندمطرح می که میشل فوکو
های گفتمان و دانش نیز پراکنده است. قدرت گفتمانی به معنای توانایی تعریف شبکه

دهی به افکار عمومی است. این نوع شود و شکلواقعیت، تعیین آنچه حقیقت محسوب می
های خاص بخشی به نظممشروعیتگذارد و به ها تأثیر میقدرت بر نحوه تفکر افراد و گروه
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 ..(Foucault, 1980) کندکمک می

اند. در تاریخ سیاسی افغانستان، هر سه بُعد قدرت در تعامل با قومیت ظاهر شده
، ها)(مثلاً سرکوب قیاماند نخبگان قومی از قدرت سخت برای تحکیم سلطه خود استفاده کرده

ها و ریق قدرت نرم و گفتمانی، ایدئولوژیاند تا از طزمان تلاش کردهدر حالی که هم
یت ملی غالب ترویج دهند. تحلیل قدرت در این روایت های تاریخی خود را به عنوان هو

کید دارد  (رهنورد پژوهش، بر ابعاد مختلف اعمال و توزیع آن در ارتباط با ساختارهای قومی تأ

 .)۶۵-۶۰، صص. ۱۳۹۵زریاب، 

پرداز برجسته مارکسیست ایتالیایی، آنتونیو سط نظریهمفهوم هژمونی، که تو .هژمونی:٣
گرامشی، توسعه یافت، به معنای سلطه و رهبری نه تنها از طریق اعمال زور و کنترل ابزارهای 

تر از آن، از طریق کسب رضایت و مشروعیت ، بلکه مهم(مانند ارتش و پلیس)مادی قدرت 
گرامشی معتقد بود که طبقات یا  (Gramsci, 1971, p. 57) فرهنگی و ایدئولوژیک است.

کنند تا ایدئولوژی، های حاکم، علاوه بر تسلط بر ابزارهای تولید و سرکوب، تلاش میگروه
ای ترویج کنند که برای طبقات فرودست، بینی خود را به گونهها، فرهنگ و جهانارزش

تر و ای عمیقیهاین "سلطه فکری و اخلاقی، لا طبیعی، منطقی و حتی مفید جلوه کند.
آورد، چرا که نظم موجود دیگر نیازی به اعمال زور مداوم ندارد پایدارتر از کنترل را فراهم می

 .Gramsci, 1971, pp(کنند.های فرودست نیز در بازتولید آن نقش پیدا میو خود گروه

درت دهد تا سلطه خود را فراتر از قلمرو قهژمونی به گروه مسلط اجازه می (195-196
 .دولتی گسترش دهد و به صحنه زندگی روزمره، افکار عمومی و نهادهای مدنی نفوذ کند

(مانند در بافتار روابط قومی در افغانستان، هژمونی قومی به معنای تلاش یک گروه قومی 

ها، هنجارها، زبان، روایت برای تحمیل ارزش های طولانی از تاریخ افغانستان)ها در دورهپشتون
گیرد که ای صورت میها است. این تحمیل به گونهی و نظام فکری خود بر سایر گروهتاریخ

این سلطه نه به عنوان یک دیکتاتوری آشکار و صرفاً متکی بر زور، بلکه به عنوان یک نظم 
توانند شامل ناپذیر درک شود. سازوکارهای این هژمونی میطبیعی، مشروع و حتی اجتناب

مانند سیستم آموزشی و تدوین  ف)کنترل نهادهای ایدئولوژیک دولت:ال :موارد زیر باشند
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های دولتی و نهادهای مذهبی برای انتشار روایت مسلط و تبلیغ برتری قوم کتب درسی،رسانه
مهندسی فرهنگی" و تولید مشروعیت برای "حاکم. این نهادها به عنوان ابزارهای مهمی برای 

های ملی های گروه مسلط را به عنوان ارزشیج ارزشکنند و به تدرنظم هژمونیک عمل می
یسی و انحصار روایت)۹۲-۸۸، صص. ۱۳۹۰(اسدپور، اندازند جا می  های تاریخی:. ب)بازنو

رنگ یا ای که نقش قوم مسلط در تشکیل دولت و ملت برجسته و نقش سایر اقوام کمبه گونه
احد و همسو با قوم غالب صورت نادیده گرفته شود. این کار با هدف ساختن هویت ملی و

ای بازنمایی کند که موقعیت کنونی قوم مسلط را کند تا گذشته را به گونهگیرد و تلاش میمی
این فرایند، حافظه جمعی را به نفع روایت  (Saikal, 2004, pp. 87-89) توجیه کند.

: با وضع ج)ترویج یک زبان قومی خاص به عنوان زبان ملی و رسمی .دهدغالب شکل می
شود. برای مثال، تمرکز بر ها منجر میهایی که به حاشیه راندن سایر زبانقوانین و سیاست

یا ازبکی در اسناد دولتی و آموزش، به مرور زمان به  (فارسی)زبان پشتو و تضعیف زبان دری 
ها منجر شده های آموزشی و شغلی برای غیرپشتونکاهش دسترسی و فرصت

ترین ابزارهای هژمونی این سیاست زبانی، یکی از قوی. (Dupree, 1980, p.380(است
ها، نمادها و حتی جغرافیای قومی د)تعریف هویت ملی بر اساس ویژگی .فرهنگی بوده است

ای که تعلق خاطر به قومیت غالب، شرط اصلی تعلق به "ملت" تعریف به گونه قوم مسلط:
های قومی از تعریف هسته ف سایر گروهبه حذ "سازی هویت ملیقومی"شود. این روند 

 .شودمرکزی ملت و تحمیل نوعی هویت "افغانی" با بار قومی خاص منجر می

قلب "کند تا به این هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک، به جای تکیه صرف بر زور، سعی می
ها را به پذیرش نظم های فرودست نفوذ کرده و آنگروه (hearts and minds) "و ذهن

یت آنم ها باشد. موفقیت هژمونی وجود ترغیب کند، حتی اگر این نظم به ضرر منافع یا هو
 .Lukes, 2005, p) بیاید، نه تحمیلی "طبیعی" و "عادلانه"در این است که سلطه به نظر 

تر سلطه قومی را در تر و عمیقکند تا ابعاد پنهاناین رویکرد گرامشیایی، به ما کمک می .(24
 .ن درک کنیمافغانستا

یابد. . مقاومت: در برابر هژمونی، همواره اشکال مختلفی از مقاومت ظهور می٤
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کشد یا مقاومت به معنای هرگونه عمل یا ایدئولوژی است که سلطه موجود را به چالش می
تواند در طیف وسیعی این مقاومت می .(Scott, 1985, p. 29) سعی در تضعیف آن دارد

آمیز، بروز یابد و آمیز تا پنهان و غیرخشونتهای آشکار و خشونتشاز اشکال، از واکن
های فرودست در برابر ساختارهای مسلط قدرت است. گروه (agency) دهنده عاملیتنشان

هایی است که مقاومت تنها به معنای مبارزه مسلحانه نیست، بلکه شامل تمام استراتژی
یت وگروه منافع خود در برابر قدرت مسلط به کار  های فرودست برای حفظ کرامت، هو

 :اشکال اصلی مقاومت شامل موارد زیر است .برندمی

های مسلحانه، این شکل از مقاومت شامل شورش آمیز:الف)مقاومت آشکار و خشونت
های چریکی است که به طور مستقیم نظم هژمونیک را با ابزارهای ها و تشکیل گروهقیام

ها در دوران امیر عبدالرحمن خان و تشکیل های هزاره. قیامکشندنظامی به چالش می
، (مانند شورای نظار یا جنبش ملی اسلامی) ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های های جهادی قومی در دههگروه
های بارزی از این نوع مقاومت هستند که هدفشان تغییر توازن قدرت از طریق زور بوده نمونه
ها، هرچند ممکن است به سرکوب اومتاین مق .(Rubin, 2002: 185-190) است

توانند به تغییرات دهند و میشدید منجر شوند، اما به روشنی نپذیرفتن سلطه را نشان می
 .اساسی در ساختار قدرت منجر شوند

سر و تر و اغلب کماین شکل از مقاومت ظریف آمیز:ب)مقاومت پنهان و غیرخشونت
زه در تضعیف مشروعیت هژمونی مؤثر باشد. جیمز تواند به همان انداصداتر است، اما می

های کند که اغلب توسط گروهاشکال روزمره مقاومت، اشاره می"در آثار خود به  اسکات
 ,Scott) شوندفرودست برای زیر سؤال بردن یا تخریب آرام قدرت مسلط به کار گرفته می

1985, pp. 32-35). این اشکال مقاومت شامل:  

زبان و فرهنگ مادری: این عمل، خود نوعی مقاومت در برابر "حذف  حفظ و ترویج .١
 ,Centlivres & Centlivres-Demont) فرهنگی" و تلاش برای حفظ هویت قومی است

2013, p. 160). 

که تاریخ را از منظر قوم فرودست روایت کرده و  های تاریخی جایگزین:تولید روایت .٢
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-Weinbaum, 1992: 708) پردازنددولت مینگاری رسمی به چالش کشیدن تاریخ

کند و مشروعیت این کار به بازسازی "حافظه جمعی" و هویت گروهی کمک می .(710
 .)۴۵-۴۰، صص. ۱۳۹۸(رک: کریمی، کند روایت مسلط را تضعیف می

توانند مشروعیت این اقدامات، به تدریج می های خرد:پراکنی و نافرمانیطنز، شایعه .٣
تر فراهم های بزرگرا برای مقاومت گفتمان پنهان"قدرت مسلط را تضعیف کرده و فضای 

 .)Scott, 1990(آورند 

تر، مقاومت شامل تشکیل احزاب سیاسی، در دوران مدرن بسیج سیاسی و حقوقی: .٤
شر است که از طریق مجاری قانونی و های مدافع حقوق بهای جامعه مدنی و گروهسازمان

های ساختاری سیاسی، برای دستیابی به نمایندگی عادلانه، برابری حقوق و رفع تبعیض
این شکل از مقاومت به دنبال نهادینه کردن  .(Saikal, 2004, p. 250) کنندتلاش می

  .مطالبات قومی در چارچوب نظام سیاسی است

 افغانستان  سير تاريخي قوميت و قدرت در .٢

 ١٧٤٧تاریخ سیاسی افغانستان از زمان تأسیس دولت مدرن توسط احمدشاه درانی در سال 
گذار امپراتوری درانی، با ایجاد یک دولت مرکزی آغاز شد. احمدشاه درانی، بنیان

ها و ها، هزارههای هژمونی پشتون را گذاشت و سایر اقوام مانند تاجیکمحور، پایهپشتون
های فرودست در نظام اداری و نظامی داشتند. پس از فروپاشی دولت درانی، قشها نازبک

، برادران بارکزی کنترل ١٨٢٦های محلی و امیران بارکزی ظهور کردند. در سال حکومت
گذار سلسله بارکزی محمدخان بنیان، دوست١٨٣٧افغانستان را در دست گرفتند و در سال 

و رقابت شدید میان اقوام و امیران محلی مشخص شد  شد. این دوره با ضعف دولت مرکزی
هایی ، تلاش)١٩٢٩–١٩١٩(الله خان و هژمونی پشتون محدود و متغیر بود. در دوره امیر امان

» امیر«الله خان با تغییر عنوان برای مدرنیزاسیون و تقویت دولت مرکزی صورت گرفت. امان
اصلاحات اجتماعی و سیاسی را آغاز کرد. با این  و اعلام استقلال کامل از بریتانیا،» شاه«به 

ها ها و ازبکها، هزارههای مدرنیزاسیون با مقاومت فرهنگی و سیاسی تاجیکحال، سیاست
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، )١٩٧٣–١٩٣٣(مواجه شد و در نهایت به سقوط حکومت وی انجامید. در دوران ظاهرشاه 
ی و نهادهای آموزشی تحکیم ثبات نسبی برقرار شد و هژمونی پشتون از طریق ادارات دولت

یافت. با این وجود، مشارکت محدود اقوام غیرپشتون نیز شکل گرفت و برخی اصلاحات 
های ها و حکومتاجتماعی در این دوره انجام شد. با سقوط سلطنت و آغاز دوره جمهوری

های قومی و نیروهای محلی برای کسب قدرت افزایش یافت و ، رقابت)١٩٧٨–١٩٧٣(نظامی 
به اوج رسید؛  ١٩٧٩ثباتی شد. این روند با تهاجم شوروی در سال ای از بیشور وارد دورهک

های مسلح محلی و نفوذ خارجی در هژمونی قومی و مرکزی با مقاومت گسترده اقوام و گروه
یت و همزمان چالش ثباتی، تضاد قومیتی و های تاریخی در بیتعامل با قدرت داخلی تقو

 شمول ادامه یافت.ویت ملی همهناکامی در تحقق ه

و متعاقب آن، فروپاشی دولت مرکزی، منجر  ۱۹۷۹تهاجم شوروی به افغانستان در سال 
های خارجی شد که قومیت را به ثباتی، جنگ داخلی و دخالتبه یک دوره طولانی از بی

شاهد ترین عوامل بسیج و درگیری تبدیل کرد. این دوره، ترین و اغلب خونینیکی از مهم
مذهبی بود که -محور و ظهور بازیگران متنوع قومیافول کامل هژمونی سنتی دولت پشتون

پرداختند که می توان به امور ذیل هر یک برای کسب سهم از قدرت و منابع به رقابت می
 بندی نمود:دسته

انقلاب ثور، تهاجم شوروی و پیامدهای قومی آن: کودتای کمونیستی موسوم به  الف)
، نظم ۱۹۷۹و سپس تهاجم اتحاد جماهیر شوروی در سال  ۱۹۷۸لاب ثور" در سال "انق

های دولت مرکزی را متزلزل کرد. رژیم کمونیستی سیاسی موجود را به شدت بر هم زد و پایه
در کابل با مقاومت گسترده مردم مواجه شد که به سرعت از یک جنبش ضد اشغالگری و 

اش تلاش نشاندهپررنگ تبدیل گشت. شوروی و رژیم دستمذهبی به جریانی با ابعاد قومی 
های ، به ویژه در مراحل اولیه، پایهها)ها و تاجیک(مانند هزارهها کردند با تکیه بر برخی اقلیت

تر در های عمیقهای قومی و شکافخود را مستحکم کنند که این امر نیز به دامن زدن به تنش
اعتمادی ستراتژی، به جای ایجاد وحدت، به تشدید بیجامعه افغانستان کمک کرد. این ا

 . (Dupree,1980: 760-765) میان اقوام دامن زد
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مذهبی در افغانستان: با فروپاشی نسبی -های جهادی قومیظهور احزاب و گروه ب)
های دولت مرکزی و تشدید جنگ علیه شوروی و رژیم کابل در افغانستان، احزاب و گروه

سازماندهی شده بودند.  قومیت و مذهبی شکل گرفتند که اغلب بر پایه نظامی متعددشبه
شدند، به تدریج به نمایندگان اصلی مند میهای خارجی نیز بهرهها، که از حمایتاین گروه

سوق  فدرالیسم غیررسمی نظامیاقوام خود تبدیل شدند و ساختار قدرت را به سمت نوعی 
 :وران عبارتند ازچهار گروه برجسته در این د .دادند

تشکیل شده  مجاهدین تاجیکاین گروه عمدتاً از جمعیت اسلامی افغانستان:  .١
الدین ربانی و سپس احمدشاه مسعود بودند. پایگاه اصلی جمعیت بود و رهبران آن برهان

 .اسلامی در شمال و شمال شرق کشور قرار داشت

 مجاهدین پشتونعمدتاً از به رهبری گلبدین حکمتیار، این حزب  حزب اسلامی: .٢
تری داشت و از حمایت گسترده پاکستان تشکیل شده بود. حزب اسلامی رویکرد رادیکال

 .برخوردار بود

بود و توسط  مجاهدین هزارهاین حزب متشکل از  :حزب وحدت اسلامی .٣
شد. حزب وحدت اسلامی برای احقاق عبدالعلی مزاری و سپس کریم خلیلی رهبری می

 .های تاریخی علیه این قوم بودکرد و به دنبال رفع تبعیضها مبارزه مییان و هزارهحقوق شیع

به رهبری عبدالرشید دوستم، این جنبش عمدتاً از  جنبش ملی اسلامی افغانستان:. ٤
ای در و دیگر اقوام ساکن در شمال کشور تشکیل شده بود و نفوذ گسترده مجاهدین ازبک

 .شتمناطق شمالی افغانستان دا

(شوروی و های کوچکتر، در ابتدا علیه یک دشمن مشترک این احزاب، در کنار دیگر گروه

پیوندهای قومی آنها به سرعت به جنگیدند. اما پس از خروج شوروی، می ها)کمونیست
دهنده نقش برجسته که نشان های داخلی بر سر قدرت تبدیل شد،عامل اصلی درگیری

، ۱۳۶۸؛ غبار،  (Roy,1990: 170-175سی این کشور بود.های سیاثباتیقومیت در بی
 ).۴۲۰-۴۱۵صص. 
پس از خروج نیروهای  :و فروپاشی کامل دولت ۱۹۹۰های داخلی دهه جنگ ج)
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، افغانستان وارد فاز جدیدی از ۱۹۹۲الله در و سقوط رژیم نجیب ۱۹۸۹شوروی در سال 
لاً از بین رفت و کابل و سایر عیار شد. در این دوره، قدرت مرکزی عمجنگ داخلی تمام

ها های خونین میان احزاب جهادی تبدیل شدند. این جنگشهرهای بزرگ به میدان رقابت
خواهی از قدرت و منابع بود که به شدت با خطوط قومی گره خورده بود. عمدتاً بر سر سهم

ط بر کابل و هر یک از رهبران جهادی، با تکیه بر پایگاه قومی و مذهبی خود، سعی در تسل
ها نفر و مناطق استراتژیک داشتند. این منازعات منجر به ویرانی گسترده، آوارگی میلیون

، ۱۳۹۰؛مژده،  (Rubin, 2002: 180-195های قومی شداعتمادی و کینهتشدید بی
این دوره نمادی از فقدان یک مرکزیت قدرت مشروع و بروز ). ۱۰۲-۹۵صص. 
 .بودهای قومی افسارگسیخته خشونت

در میانه این هرج و مرج و  :ظهور طالبان و تلاش برای احیای هژمونی پشتون د)
از قندهار سربرآورد. این  ۱۹۹۴سالاران، گروه طالبان در سال نارضایتی عمومی از جنگ

تشکیل شده بود، با  (به ویژه از مدارس دینی مناطق مرزی پاکستان)ها گروه که عمدتاً از پشتون
نظم، مبارزه با فساد و اجرای شریعت اسلامی، به سرعت مناطق وسیعی را  شعار برقراری

طالبان با تسلط بر کابل در سال  (Rashid,2002: 25-35) تحت کنترل خود درآوردند
-ها را احیا کنند، این بار با رویکردی رادیکال، تلاش کردند تا بار دیگر هژمونی پشتون۱۹۹۶

والی را به مناطق تحت کنترل خود، زبان پشتو و آداب پشتون ها درمذهبی و بسیار متمرکز. آن
ها، اجازه ها و تاجیکهای قومی غیرپشتون، به ویژه هزارهشدت ترویج کردند و به گروه

های جدیدی، مانند کشتار دادند که این امر به سرکوبمشارکت معنادار در قدرت را نمی
-از تلاش برای اعمال هژمونی قومیمزارشریف، منجر شد. این دوره، نمود آشکاری 

 .ایدئولوژیک از طریق زور و انحصار قدرت بود
در واکنش به سلطه طالبان و رویکرد انحصاری  :ه)ائتلاف شمال و مقاومت چندقومیتی

(به ها ، ازبک(به رهبری احمدشاه مسعود)ها های قومی غیرپشتون، عمدتاً تاجیکها، گروهآن

(جبهه متحد ملی ، در قالب "ائتلاف شمال" (به رهبری حزب وحدت) هاو هزاره رهبری دوستم)

با یکدیگر متحد شدند. این ائتلاف، نمادی از مقاومت چندقومیتی در برابر  اسلامی افغانستان)
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، تنها سنگر مقاومت در برابر ۲۰۰۱هژمونی طالبان بود و تا زمان مداخله آمریکا در سال 
ائتلاف شمال، با وجود  (Johnson,2004: 120-125) شد.رژیم طالبان محسوب می

تواند اختلافات داخلی، نشان داد که اتحاد اقوام فرودست در برابر یک هژمونی قومی می
 .شکل بگیرد

 هاي بازسازي دولت و هويت دوره پساطالبان و چالش .٣

ت المللی به رهبری ایالاو مداخله نظامی ائتلاف بین ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱پس از حملات 
متحده آمریکا، رژیم طالبان سقوط کرد. این دوره، فرصتی برای بازسازی دولت و ایجاد یک 
سیستم سیاسی فراگیرتر در افغانستان فراهم آورد، اما مسئله قومیت و توزیع قدرت، همچنان 

 .یک چالش اساسی و پایدار باقی ماند و در بسیاری از موارد، بازتولید شد
، ۲۰۰۱کنفرانس بن در اواخر سال  :بعاد قومی تقسیم قدرتنامه بن و اتوافق الف)

نامه، ریزی کرد. در این توافقبنیادهای دولت موقت و سپس دولت انتقالی افغانستان را پی
، ها)ها و ازبکها، هزارهها، تاجیک(به ویژه پشتونبندی قدرت میان اقوام اصلی تلاش شد تا با سهم

د این توافق گامی رو به جلو برای فراگیری بود، اما ثبات سیاسی برقرار شود. هرچن
ها همراه بود که خود را هایی از سوی برخی گروهها همواره با انتقادات و نارضایتیبندیسهم

).انتصاب حامد (Rubin,2002: 240-245دیدند.شان در قدرت میکمتر از سهم واقعی
ها در رأس قدرت بود، وم وزن پشتوندهنده تدابه ریاست دولت موقت، نشان (پشتون)کرزی 

ها، در عین حال که بندیاما حضور دیگر اقوام در مناصب کلیدی نیز برجسته شد. این سهم
های قومی را نهادینه و رقابت بر سر منابع را کرد، به نوعی هویتبه مشروعیت نظام کمک می

 .تر ساختقومی
ول دوران ریاست جمهوری حامد کرزی در ط :های قومی ناپایدارانتخابات و ائتلاف ب)

ها، و سپس اشرف غنی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شد. در این انتخابات
های انتخاباتی بسیار پررنگ بود. گیری ائتلافدهندگان و شکلنقش قومیت در بسیج رأی

ها نیز تلافکردند و ائهای قومی خود حمایت جذب مینامزدها اغلب بر اساس وابستگی
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ها معمولاً ناپایدار بودند گرفتند. این ائتلافغالباً بر پایه توافقات میان رهبران قومی شکل می
های مستمری برای حکمرانی تبدیل های دولتی و نفوذ، به چالشو رقابت بر سر منابع، پست

به عنوان مثال، ). ۱۳۵-۱۳۰، صص. ۱۳۹۴؛ خراسانی،  (Saikal,2004: 250-255شد
ولت "وحدت ملی" اشرف غنی و عبدالله عبدالله، که پس از یک بحران انتخاباتی بر سر د

های قومی، از همان ابتدا با اتهامات تقلب شکل گرفت، به دلیل اختلافات عمیق میان جناح
 .مشکلات جدی مواجه بود

قانون اساسی جدید افغانستان که  :های قانون اساسی و مسئله زبان و هویتچالش ج)
به تصویب رسید، تلاش کرد تا رویکردی فراگیرتر داشته باشد. این قانون،  ۲۰۰۴در سال 

های رسمی به رسمیت شناخت و بر حقوق همه شهروندان فارغ پشتو و دری را به عنوان زبان
کید کرد. با این حال، بحث ها بر سر برتری زبانی، نگارش تاریخ ملی و جایگاه از قومیت تأ

کردند تا هویت و های قومی غیرپشتون تلاش میهمچنان ادامه داشت. گروهنمادهای هویتی 
سازی جلوگیری های یکسانزبان خود را بیشتر به رسمیت بشناسند و از سیاست

، صص. ۱۳۹۷: قاسمی، (Centlivres & Centlivres-Demont,2013: 165کنند
مال یا مقاومت در برابر دهنده تداوم تلاش برای اعهای هویتی، نشاناین جدال). ۹۰-۹۵

 .هژمونی فرهنگی بود
ها برای ایجاد یک دولت رغم تلاشعلی :های قومیهای پایدار و نارضایتینابرابری د)

ها میان اقوام همچنان مشهود بود. ها در توزیع قدرت، منابع و فرصتفراگیر، نابرابری
ه همچنان در حاشیه قرار دارند کردند کها احساس میها و ازبکها، تاجیکبسیاری از هزاره

ها، به تجمعات اند. این نارضایتیو سهم عادلانه خود را از قدرت و توسعه دریافت نکرده
های قومی در برابر دولت مرکزی و نیز تقویت هویت خواهی)(مانند جنبش عدلتاعتراضی 

ی، همچنان منجر شد. مسائل مربوط به زمین، بازگشت آوارگان و دسترسی به خدمات عموم
 .)Malevich,2014: 358-360) با ابعاد قومی گره خورده بود

المللی در با خروج نیروهای بین :و بازتولید هژمونی پشتون )۲۰۲۱(بازگشت طالبان  )ـه
تباران ، طالبان به سرعت به قدرت بازگشتند. این تحول، بار دیگر هژمونی پشتون۲۰۲۱سال 
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رسید به حقوق و مشارکت سایر ار با رویکردی که به نظر میدر رأس قدرت احیا کرد، این برا 
گونه ها تشکیل شده و هیچتوجه است. ساختار دولت طالبان، عمدتاً از پشتوناقوام بی

 .(Giustozzi,2009:  144) شودنمایندگی معناداری از سایر اقوام و مذاهب در آن دیده نمی
انداز های قومی، حقوق بشر و چشماقلیتهای جدی را در مورد حقوق وضعیت، نگرانی این

دهد که چرخه هژمونی و مقاومت ثبات بلندمدت در افغانستان ایجاد کرده است و نشان می
 .قومی، همچنان در تاریخ معاصر افغانستان ادامه دارد

 سازوكارهاي هژموني قومي و اشكال مقاومت .٤

رسیم شد، هژمونی قومی نه تنها از در بستر تاریخی پیچیده افغانستان که در بخش پیشین ت
ای از سازوکارهای پیچیده ایدئولوژیک، فرهنگی و نهادی طریق زور، بلکه از طریق مجموعه

اند. اعمال شده است. در مقابل، اقوام فرودست نیز به اشکال مختلفی از مقاومت دست زده
 .کنداین بخش به تفصیل، این سازوکارها و اشکال مقاومت را بررسی می

 سازوكارهاي هژموني قومي .٤-١

ها در طول تاریخ (عمدتاً پشتونابزارهای سلطه و تولید رضایت: هژمونی یک گروه قومی 

های متعددی اعمال شده است که فراتر از صرف بر سایر اقوام، از طریق کانال افغانستان)
ظم موجود کمک کنترل نظامی یا سیاسی است. این سازوکارها، به تولید رضایت و پذیرش ن

 .اندهای قومی را مشروعیت بخشیدهکرده و نابرابری
ترین ابزارهای هژمونی، انحصار یا سهم یکی از اساسی :کنترل بر نهادهای دولتی الف)

نامتناسب در کنترل نهادهای کلیدی دولتی، به ویژه ارتش و نیروهای امنیتی، بوروکراسی و 
داد تا قوانین را به نفع خود تفسیر و قوم مسلط امکان میقوه قضائیه بوده است. این کنترل، به

اجرا کند و از ابزارهای قهر برای سرکوب مخالفان قومی بهره گیرد. به عنوان مثال، در دوران 
امیر عبدالرحمن خان، انتصاب فرماندهان نظامی و مقامات ارشد دولتی عمدتاً از میان 

گرفت که این امر نفوذ این قوم را در سراسر کشور یویژه قبیله دورانی، صورت مها، بهپشتون
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، با وجود ۲۰۰۱. حتی در دوران پسا  (Noelle-Karimi,2014 67(کرد:تضمین می
ها در هایی در مورد سهم نامتناسب پشتونها برای تنوع بخشی، همچنان نگرانیتلاش
 شدوام میهای حساس امنیتی و اداری وجود داشت که موجب نارضایتی سایر اقپست

.(Rubin,2002: 240) داد تا منابع دولتی، بودجه و این انحصار، به قوم مسلط امکان می
اش تخصیص دهد، که این خود به تداوم های شغلی را به نفع خود و حامیان قومیفرصت

 .انجامیدهای اقتصادی و اجتماعی مینابرابری
هندسی فرهنگی تکیه داشته است. های هویتی و زبانی: به شدت بر کنترل و مسیاست ب)

این امر شامل ترویج یک زبان، یک روایت تاریخی و یک سری نمادهای فرهنگی به عنوان 
  .شوندهای دیگر به حاشیه رانده میها و فرهنگهویت "ملی" رسمی است، در حالی که زبان

هویت  زبان: زبان پشتو، به ویژه در دوران سلطنت، به عنوان زبان ملی و نماد .١
کادمی پشتو)افغانستانی به شدت ترویج شد. تأسیس "پشتو تولنه"  و تلاش برای اجباری  (آ

 کردن تدریس پشتو در مدارس و ادارات، نمونه بارز این سیاست بود

(Dupree,1980:380( . که زبان مادری بخش (فارسی)این در حالی بود که زبان دری ،
ها بود، به تدریج جایگاه رسمی خود را ا و هزارههقابل توجهی از جمعیت، از جمله تاجیک

ها بود، بلکه به از دست داد و به زبان دوم تبدیل شد. این سیاست زبانی، نه تنها به نفع پشتون
های شغلی دولتی و آموزش ها به فرصتعنوان ابزاری برای محدود کردن دسترسی غیرپشتون

 .کردعالی عمل می
های مرکزی، عمدتاً با نخبگان پشتون، به بازنویسی تاریخ نگاری رسمی: دولتتاریخ ٢

گیری دولت و ملت برجسته شود و ها در شکلای پرداختند که نقش پشتونافغانستان به گونه
ها را به عنوان "پایه و ها، پشتونرنگ یا حتی نادیده گرفته شود. این روایتنقش سایر اقوام کم

بخشیدند. این ها مشروعیت میو به سلطه تاریخی آناساس" ملت افغانستان معرفی کرده 
یت ملی واحد و همسو با قوم مسلط صورت می گرفت و به کار، به هدف خلق یک هو

یت ایدئولوژی ناسیونالیسم پشتون کمک می -Centlivres & Centlivres(کرد تقو

Demont,١١٥ :٢٠١٣(. 
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دها و حتی آداب و رسوم ها، سرونمادها و آداب فرهنگی: نمادهای ملی، پرچم .۳
سازی های قوم مسلط بودند که این امر به درونیکننده فرهنگ و سنترسمی، غالباً منعکس

 .نمودکرد و احساس بیگانگی را در سایر اقوام تقویت میهژمونی کمک می
کنترل بر منابع اقتصادی و زمین: توزیع ناعادلانه منابع اقتصادی و زمین، یکی دیگر  ج)
هایی مانند وکارهای کلیدی هژمونی قومی بوده است. در طول تاریخ، به ویژه در دورهاز ساز

ها و اسکان پشتون ها)(مانند هزارهحکومت عبدالرحمن خان، مصادره اراضی اقوام فرودست 
در این مناطق یا در مناطق شمالی کشور، به تغییر ترکیب جمعیتی و تمرکز ثروت در دست 

ها، نه تنها به نفع ،این سیاست )Noelle-Karimi,2014: 178) .قوم مسلط منجر شد
ها را بیشتر به حاشیه ها بود، بلکه توان اقتصادی سایر اقوام را تضعیف کرده و آنپشتون

ای نیز گاهی های توسعهالمللی و پروژههای بینراند حتی در دوران معاصر، توزیع کمکمی
 .ستبا اتهامات سوگیری قومی مواجه بوده ا

ای و های قبیلهدر جوامعی مانند افغانستان، شبکه :ای و خویشاوندیهای قبیلهشبکه د)
یشاوندی نقش مهمی در ساختار قدرت ایفا می گیری از این کنند. قوم مسلط با بهرهخو

کرد که این امر، ها، مناصب کلیدی و امتیازات را به اعضای قبیله و قوم خود اعطا میشبکه
یت می هانفوذ آن سیستم، این .  (Barfield,2010: 174) نمودرا در سراسر سیستم تقو
ساخت و به نارضایتی از سیستم رانتی و فساد کمک ها را برای اقوام دیگر محدود میفرصت

سازی" بوروکراسی دولتی از طریق انتصابات خویشاوندی و قومی، به کرد. این "پشتونمی
 .)۱۱۵-۱۱۰، صص. ۱۳۸۸(احمدی، قدرت کمک کرده است  حفظ و بازتولید ساختار هژمونیک

 اشكال مقاومت قومي. ٤-٢

واکنش به سلطه در برابر سازوکارهای هژمونی، اقوام فرودست در افغانستان به اشکال 
دهنده تلاش ها، چه آشکار و چه پنهان، نشاناند. این مقاومتمختلفی از مقاومت دست زده

یت، مطالبه  .اندحقوق و به چالش کشیدن نظم مسلط بوده مداوم برای حفظ هو
های مسلحانه و آشکارترین شکل مقاومت، قیام :مقاومت مسلحانه و شورش الف)
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ها در دوران امیر عبدالرحمن خان، نمونه بارز این نوع های هزارهاند. قیامها بودهشورش
 ه بودنددهنده نپذیرفتن کامل سلطمقاومت است که با وجود سرکوب شدید، نشان

(Pouwels, 2011:171( .های نیز، تشکیل گروه ۱۹۹۰های داخلی دهه در دوران جنگ
ها و جنبش ملی اسلامی نظامی مبتنی بر قومیت، مانند حزب وحدت اسلامی هزارهشبه

ای از مقاومت مسلحانه برای کسب سهم بشتر از قدرت و دفاع از حقوق ها، نمونهازبک
ها اگرچه اغلب به خشونت بیشتر .این مقاومت .(Rubin,2002: 190) قومی بود

های محلی یا سهمی از انجامیدند، اما در برخی موارد توانستند به کسب خودمختاریمی
 .های شکننده منجر شوندقدرت در ائتلاف

تر سیاست، اقوام فرودست به با گذار به اشکال مدرن :مذهبی-تشکیل احزاب قومی ب)
یت قومی یا مذهبی خود روی آوردند. این تشکیل احزاب و سازمان های سیاسی مبتنی بر هو

احزاب، مانند حزب وحدت اسلامی یا جمعیت اسلامی، به دنبال نمایندگی منافع قوم خود 
ها در انتخابات شرکت کرده، برای حقوق مدنی و سیاسی برابر مبارزه در عرصه ملی بودند. آن

الیسم یا حداقل خودمختاری بیشتر برای مناطق خود کرده و خواستار تمرکززدایی قدرت، فدر
بودند. این شکل از مقاومت، تلاش برای تغییر ساختار قدرت از طریق مجاری سیاسی و 

های احزاب هزاره برای گنجاندن . به عنوان مثال، تلاش .(Saikal,2004: 250(نهادی بود
، ۱۳۹۶(فولادی، سیج سیاسی است ای از این بهای الکترونیکی، نمونهنام "هزاره" در تذکره

 .)۱۸۵-۱۸۰صص. 
سازی فرهنگی و زبانی، اقوام های یکساندر برابر سیاست :احیای فرهنگی و زبانی ج)

های بومی خود پرداختند. این شامل حفظ و فرودست به احیا و ترویج فرهنگ، زبان و سنت
و هنر قومی، و برگزاری آموزش زبان مادری در محیط خانه و جوامع محلی، توسعه ادبیات 

ضرر به نظر برسند، های سنتی بود. این اقدامات، هرچند ممکن بود در ابتدا بیمراسم و آیین
یت متمایز اقوام را در برابر  اما در واقع اشکالی از مقاومت فرهنگی پنهان بودند که هو

در میان این احیاگری فرهنگی به ویژه  کردند.های دولت برای محو آن، حفظ میتلاش
های سرکوب چشمگیر بودو در دوران پساطالبان، نمود ها پس از دههها و تاجیکهزاره
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 ).(Centlivres & Centlivres-Demont,2013: 160 بیشتری یافت
نگاری رسمی که در پاسخ به تاریخ :های تاریخی جایگزین و مقاومت فکریروایت د)

ن و مورخان از اقوام فرودست به نگارش کرد، روشنفکرانقش اقوام مسلط را برجسته می
ها، نقش اقوام خود را در توسعه افغانستان برجسته های جایگزین پرداختند. این روایتتاریخ

نگاری رسمی دولت اعتراض نمودند و به تاریخهای تاریخی را افشا میکردند، نابرابریمی
یت هژمونی از طریق کردند. این شکل از مقاومت فکری، به چالش کشیدن مشروعمی

، این گرایش به ۲۰۰۱در دوران پس از  (Weinbaum,1992:710) گفتمان و دانش بود.
های عمومی در مورد هویت ملی و جایگاه اقوام مختلف در تر شد و به بحثتدریج علنی

 .)۷۰-۶۵، صص. ۱۳۹۲(یوسفی، تاریخ افغانستان انجامید 
 (Scott,1985: 32) ور که جیمز اسکاتهمانط :های روزمره و غیرمستقیمه)مقاومت

کند، مقاومت همیشه آشکار نیست. اشکال مقاومت روزمره و غیرمستقیم، مانند اشاره می
پراکنی، عدم همکاری در سطح خرد، یا پافشاری بر آداب و رسوم محلی در طنز پنهان، شایعه

ژمونی کمک کنند. توانند به تضعیف مشروعیت هبرابر هنجارهای مسلط، نیز به تدریج می
این اعمال، گرچه به خودی خود ممکن است کوچک به نظر برسند، اما در مجموع، به حفظ 

یت در میان گروه ساز توانند زمینهکنند و میهای فرودست کمک میعاملیت و هو
 .تر در آینده شوندهای بزرگمقاومت

 دهي هژموني و مقاومتتأثير عوامل خارجي در شكل .٤-٣

ژئوپلیتیک افغانستان به عنوان یک کشور محاط در خشکی و همسایگی با موقعیت 
یاییهای منطقهقدرت های قومیت و قدرت داشته است. ای و جهانی، تأثیر عمیقی بر پو

ها و های قومی خاص، به تشدید شکافمداخلات خارجی، اغلب با حمایت از گروه
 .اندتر شدن منازعات داخلی کمک کردهپیچیده

ای، اغلب های منطقههمسایگان افغانستان و قدرت :ایهای حمایتی منطقهشبکه الف)
اند. های قومی خاص در افغانستان حمایت کردهبه دلایل تاریخی، مذهبی یا امنیتی، از گروه
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تبار، به ویژه طالبان و حزب های پشتونپاکستان: به طور سنتی از گروه :به عنوان مثال
های عمدتاً ایران: از گروه (Rashid,2000: 189) .یت کرده استاسلامی حکمتیار، حما

، صص. ۲، ج. ۱۳۸۰(فرهنگ، ها، حمایت کرده است ها و تاجیکزبان، به ویژه هزارهفارسی

های ازبک و تاجیک در شمال ازبکستان، تاجیکستان و روسیه: نیز از گروه .)۴۰۰-۴۰۵
های مالی، ها، با ارائه کمکاین حمایت (Maley,2002: 145).اندافغانستان حمایت کرده

زنی در های قومی امکان مسلح شدن و افزایش قدرت چانههای امن، به گروهنظامی و پناهگاه
های قومی را داده است و به نوعی به تقویت ابزارگرایانه برابر دولت مرکزی یا سایر گروه

 .های قومی دامن زده استهویت
های بزرگتر، مانند ایالات قدرت :های بزرگیت توسط قدرتاستفاده ابزاری از قوم ب)

متحده و شوروی سابق، نیز در مقاطع مختلف از قومیت به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع 
اند. در دوران جنگ سرد، شوروی ابتدا از رژیم کمونیستی در خود در افغانستان استفاده کرده

(که غالباً بر اساس خطوط قومی متحدانش از مجاهدین حمایت کرد، در حالی که آمریکا و کابل 

های داخلی کردند. این مداخلات، نه تنها به دامن زدن به جنگحمایت می تقسیم شده بودند)
های قومی، توازن داخلی قدرت را بر هم زده کمک کرد، بلکه با تقویت بیش از حد برخی گروه

  (Johnson,2004: 120). قومی منجر شد هایجوییثباتی و تشدید ستیزهو به تداوم بی
های قومی، به مداخلات خارجی، با تغذیه درگیری :ثباتیتشدید چرخه خشونت و بی ج)

ثباتی در افغانستان دامن زده است. ورود پول و اسلحه از خارج، به چرخه خشونت و بی
زور متوسل شوند.  آمیز اختلافات، بههای قومی امکان داده است تا به جای حل مسالمتگروه

های جدی مواجه کرده این امر، بازسازی دولت ملی و ایجاد یک هویت ملی فراگیر را با چالش
 ها کمک کرده است.درگیری )Ethnicization(زدگی است و به نوعی به "قومیت

 سازي، هويت ملي و ثباتپيامدها براي دولت .٥

دهد که چگونه تعامل ضوح نشان میهای پیشین به وتحلیل تاریخی ارائه شده در بخش
پیچیده میان قومیت و قدرت، به همراه سازوکارهای هژمونی و اشکال مقاومت، تأثیرات 
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یت ملی و پایداری ثبات در افغانستان داشته سازی، شکلعمیقی بر مسیر دولت گیری هو
نندگی های شکپردازد و ریشهها میاین بخش به تفصیل به پیامدهای این پویایی است.

-سازی و تداوم چرخه منازعات را در بستر روابط قومیساختاری دولت، ناکامی در ملت
 .دهدقدرتی مورد بررسی قرار می

های ترین پیامدهای سلطه و رقابتیکی از برجستهشکنندگی دولت افغانستان:  الف)
أسیس قومی، شکنندگی و ضعف پایدار دولت مرکزی در افغانستان بوده است. از زمان ت

هایی جدی از ها برای ایجاد یک دولت مقتدر و فراگیر همواره با چالشدولت مدرن، تلاش
هژمونی یک قوم خاص، به ویژه  .ای مواجه شده استهای قومی و قبیلهسوی وفاداری

ها، به جای ایجاد یک دولت ملی قوی و مورد پذیرش همگان، اغلب به بیگانگی و پشتون
 (ارتش، بوروکراسی، قوه قضائیه)زمانی که نهادهای دولتی  .منجر شده استنارضایتی سایر اقوام 

بخشی به سلطه خود به ابزاری در دست یک گروه قومی خاص برای حفظ منافع و مشروعیت
 .یابدهای فرودست به شدت کاهش میشوند، مشروعیت دولت در چشمان گروهتبدیل می

های رچه شده و به جای اعتماد به دولت، گروهاین امر، منجر به فقدان وفاداری ملی یکپا
یایی،  .(Rubin, 2002: 265) برندقومی به رهبران و ساختارهای سنتی خود پناه می این پو

های جهادی در دهه ها در دوران عبدالرحمن خان تا رقابتدر طول تاریخ، از سرکوب هزاره
ده است. به عنوان مثال، ، به وضوح قابل مشاه۲۰۰۱های دولت پسا و حتی چالش ۱۹۹۰

ها، حس عدم مشارکت و تبعیض تمرکز قدرت در دستان خاندان پشتون محمدزایی برای دهه
ضعف دولت مرکزی . )۳۱۰-۳۰۰، صص. ۱۳۶۸(غبار، را در میان اقوام غیرپشتون تقویت کرد 

ی به این معناست که در مواقع بحران، مانند تهاجم خارجی یا فروپاشی نظم، هیچ نهاد مل
قدرتمندی وجود ندارد که بتواند کشور را یکپارچه نگه دارد و در نتیجه، منازعات به سرعت 

شوند و به جای یکپارچگی، به سمت گسست حرکت در امتداد خطوط قومی تشدید می
این شکنندگی ساختاری، پایداری دولت را . )۴۳۵-۴۳۰، صص. ۲، ج. ۱۳۸۰(فرهنگ، کنند می

 .و خارجی به شدت کاهش داده است های داخلیدر برابر شوک

افغان" به عنوان یک هویت ملی، در "مفهوم مفهوم گریزناپذیر هویت ملی افغانستان:  ب)
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این تلاش برای  طول تاریخ سیاسی افغانستان، به شدت با هویت پشتون گره خورده است.
فرین آبخش و انسجامسازی هویت ملی، در حالی که برای گروه مسلط، مشروعیتقومی

بود، اما برای اقوام غیرپشتون به معنای نادیده گرفته شدن، به حاشیه رانده شدن و حتی حذف 
این وضعیت، به جای ایجاد یک هویت ملی  ت.از تعریف هسته مرکزی "ملت" بوده اس

های قومی شمول که همه اقوام بتوانند خود را بخشی از آن ببینند، به رشد هویتفراگیر و همه
 .(١٦٠ :٢٠١٣,Centlivres & Centlivres-Demont(اکنشی انجامیده است رقیب و و

های قومی در میان محور، منجر به تشدید آگاهینارضایتی از هویت ملی پشتون
ها به دنبال به رسمیت شناختن نقش خود در ها شده است. آنها و ازبکها، هزارهتاجیک

کید کردهاند و بر کثرتتاریخ و فرهنگ افغانستان بوده (پژوهشگر، اند گرایی فرهنگی و زبانی تأ

محور است و به یک قوم (که غالباً پشتوناین تنش میان هویت "افغان" . )۱۰۰-۹۵، صص. ۱۳۸۹

گیری یک های متنوع قومی، یکی از موانع اصلی در شکلو هویت خاص ارجاع دارد)
های قومی اغلب بر جه، وفاداریناسیونالیسم مدنی و فراگیر در افغانستان بوده است. در نتی

های جدی مواجه سازی را با چالشهای ملتهای ملی پیشی گرفته و این امر، تلاشوفاداری
سازی در افغانستان، به دلیل عدم توانایی ساخته است. این به معنای آن است که پروژه ملت

، با شکست های قومی در یک هویت ملی مشترک و فراگیردر جذب و ادغام تمام هویت
 .مواجه شده است

گیری" تعامل قومیت و قدرت در افغانستان، به شکلثباتی پایدار: چرخه منازعه و بی ج)
های ساختاری، احساس ثباتی" انجامیده است. نابرابرییک چرخه مداوم از منازعه و بی

های تیتبعیض و به حاشیه رانده شدن، و عدم دسترسی برابر به قدرت و منابع، به نارضای
های بحران سیاسی یا ضعف دولت ها، در زمانعمیق قومی منجر شده است. این نارضایتی
نمونه بارز این چرخه،  .شوندآمیز تبدیل میمرکزی، به سرعت به منازعات خشونت

است که در آن، رقابت بر سر قدرت در امتداد خطوط قومی،  ۱۹۹۰های داخلی دهه جنگ
حتی پس از  .(Maley, 2002: 130-145) پایان منجر شداتی بیثببه ویرانی گسترده و بی

های قومی منازعه به طور کامل المللی برای بازسازی، ریشههای بین، با وجود تلاش۲۰۰۱
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های مداوم های شکننده و نارضایتیهای انتخاباتی، ائتلافاز بین نرفت و در قالب رقابت
محور را به قدرت ، که بار دیگر یک گروه پشتون۲۰۲۱خود را نشان داد. بازگشت طالبان در 

دهد که این چرخه رسانده و سایر اقوام را از ساختار قدرت حذف کرده است، نشان می
، صص. ۱۳۹۰(اسدپور، تواند به بازتولید منازعات آتی منجر شود همچنان ادامه دارد و می

اعتمادی عمیق میان منازعه قومی، با تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد بی. )۱۳۰-۱۳۵
ها، صلح پایدار را به یک چالش دور از دسترس تبدیل شهروندان و تخریب زیرساخت

 .سازدهای خارجی بیشتر نیز هموار میکند و راه را برای دخالتمی

های تاریخ سیاسی افغانستان،" ترین درسیکی از مهمچالش حکمرانی فراگیر:  د)
م حکمرانی فراگیر و عادلانه" است. توافقات تقسیم قدرت، های مکرر در ایجاد یک سیستچالش

ای مسئله، تنها به یک رخ داد، اغلب به جای حل ریشه ۲۰۰۱مانند آنچه در بن در سال 
ها، غالباً توسط نخبگان بندیبندی موقت و شکننده میان نخبگان منجر شده است. این سهمسهم

تر جامعه و سازوکارهای واقعی از سطوح پایینسیاسی قومی و بدون در نظر گرفتن نمایندگی 
مشکل اصلی این است که هژمونی در طول تاریخ، به  .پاسخگویی شفاف صورت گرفته است

ای نهادینه شده است که هرگونه تلاش برای تقسیم قدرت را از سوی قوم مسلط به مثابه "از گونه
کند. در نتیجه، خواهی ناکافی" تلقی میدست دادن امتیاز" و از سوی اقوام فرودست به مثابه "سهم

گاه یک مکانیزم پایدار و مورد اجماع برای توزیع عادلانه المللی، هیچهای بینحتی با وجود تلاش
فقدان  این  .(Rubin, 2002: 240-245) قدرت و منابع در میان همه اقوام ایجاد نشده است
یت قومیت یی ابزاری و تداوم رقابت بر سر قدرت در گراحکمرانی فراگیر، به نوبه خود، به تقو

امتداد خطوط قومی دامن زده است. عدم نهادینه شدن سازوکارهای دموکراتیک برای تقسیم 
عادلانه قدرت و منابع، مانع اصلی در تحقق ثبات سیاسی و اجتماعی در این کشور است 

 .)۸۵-۸۰، صص. ۱۳۹۸(کریمی، 

 ينده صلح و ثباتانداز آگرفتن درس از گذشته در چشم .٦

دار مسئله قومیت و های مهمی را در مورد "ماهیت عمیقاً ریشهتاریخ سیاسی افغانستان، درس
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سازی، که اغلب بر ناسیونالیسم های گذشته برای دولتدهد. تلاشقدرت ارائه می
اند، در نهایت به تضعیف دولت و تشدید منازعات محور و تمرکزگرایی استوار بودهپشتون

دهد که تنها زمانی که "یک اجماع ملی واقعی بر سر یک اند. این پژوهش نشان میر شدهمنج
توان به ثبات هویت ملی فراگیر و یک سیستم حکمرانی عادلانه و مشارکتی" حاصل شود، می

 .پایدار در افغانستان امیدوار بود

ون اساسی برای برای آینده، راهکارهایی مانند "تمرکززدایی واقعی قدرت، اصلاحات قان
تر منابع اقتصادی" ضروری به نظر ها، و توزیع عادلانهتضمین حقوق همه اقوام و زبان

های قومی از طریق فرآیندهای های تاریخی و کینهرسند. همچنین، پرداختن به نارضایتیمی
در تواند به بهبود روابط میان اقوام کمک کند. نقش بازیگران خارجی نیز حقیقت و آشتی، می

ها باید از دامن زدن به منازعات قومی پرهیز کرده و به جای آن، از این میان حیاتی است؛ آن
ها برای ایجاد یک دولت فراگیر و یکپارچه حمایت کنند. بدون این اصلاحات بنیادی و تلاش

های تمام اقوام احترام بگذارد، چرخه نگر که به مطالبات و هویتتعهد به یک رویکرد جامع
ثباتی در افغانستان ادامه خواهد داد و مونی و مقاومت قومی احتمالاً به تداوم بیهژ

برای دستیابی به صلح پایدار و ثبات در  .انداز صلح و توسعه را تیره خواهد ساختچشم
 :دهدافغانستان، این پژوهش شش توصیه سیاستی ارائه می

ر سیاسی مبتنی بر تقسیم عادلانه ایجاد ساختا حکمرانی فراگیر و تقسیم واقعی قدرت: .١
 .و شفاف قدرت میان همه اقوام و مشارکت واقعی آنها در سطوح مختلف دولت

تضمین حقوق برابر همه  :تدوین قانون اساسی و قوانین انتخاباتی مبتنی بر اجماع .٢
 .شهروندان فارغ از قومیت و مذهب، و به رسمیت شناختن تنوع زبانی و فرهنگی

های تاریخی و رسیدگی فعال به نارضایتی های تاریخی و اقتصاد:ابریرفع نابر .٣
 .های برابرتر منابع و ایجاد فرصتهای اقتصادی از طریق توزیع عادلانهنابرابری

یت ملی فراگیر و  نگاری:های هویت ملی و تاریخبازنگری در روایت .٤ ایجاد یک هو
 .ت بشناسد و به تکثرگرایی فرهنگی ارج نهدشمول که نقش و سهم همه اقوام را به رسمیهمه

حمایت از فرآیندهای داخلی که به سوی اجماع ملی،  الملل:نقش سازنده جامعه بین .٥
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 .دارندهای سیاسی مورد توافق همه اقوام گام برمیحلسازی فراگیر و راهدولت

مدنی و  های جامعهحمایت از سازمان گری قومی:تقویت نهادهای مدنی و میانجی .٦
این تحلیل به  .گری میان اقوام تمرکز دارندوگو، آشتی و میانجیابتکارات محلی که بر گفت

دنبال روشن ساختن الگوهای تکرار شونده و نقاط عطف تاریخی در تعامل قومیت و قدرت 
های کنونی و آینده های ارزشمندی را برای درک چالشدر افغانستان است و بینش

 .دهدسازی و صلح در این کشور ارائه میسازی، ملتدولت

 نتيجه

این پژوهش، با تحلیل سیر تاریخی تعاملات میان قومیت و قدرت در افغانستان، به درک 
ثباتی در این سازی و تداوم بیهای شکنندگی دولت، ناکامی در پروژه ملتتری از ریشهعمیق

ها" از ه "هژمونی تاریخی پشتونهای کلیدی این مطالعه نشان داد ککشور کمک کرد. یافته
طریق سازوکارهای چندوجهی فرهنگی، نهادی و اقتصادی، به دنبال تثبیت سلطه خود بوده 
است. در مقابل، اقوام فرودست نیز با اشکال گوناگون مقاومت، اعم از آشکار و پنهان، به 

ها، این پویایی اند.چالش کشیدن این هژمونی پرداخته و به حفظ هویت متمایز خود کوشیده
ثباتی پایدار منجر شده و ای از منازعه و بیبا تأثیر تشدیدکننده عوامل خارجی، به چرخه

های جدی مواجه ساخته گیری یک هویت ملی فراگیر را با چالشسازی و شکلپروژه دولت
 :توان به شرح زیر خلاصه کردهای این پژوهش را میترین یافتهمهم .است
از زمان احمدشاه درانی، قوم پشتون بر ساختار قدرت و  :هایخی پشتونهژمونی تار .١

دولت در افغانستان غالب بوده است. این سلطه نه تنها از طریق کنترل نظامی و اداری، بلکه 
نگاری رسمی، و مهندسی فرهنگی برای ترویج های زبانی، تاریخبا استفاده از سیاست

یت پشتون به عنوان هویت ملی مرک  .زی تثبیت شده استهو

اعمال سلطه قومی در افغانستان از ابزارهای  سازوکارهای چندوجهی هژمونی: .٢
(مانند دوران های قهری و تصرف اراضی مختلفی استفاده کرده است. این ابزارها از سرکوب

شود که هدفشان ایجاد تر فرهنگی و نمادین را شامل میهای نرمتا سیاست عبدالرحمن خان)
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 .سازی سلطه بوده استت و درونیرضای

ها، اقوام غیرپشتون های پایدار اقوام فرودست: در برابر این سلطه پشتونمقاومت .٣
ها از اند. این مقاومتهای مختلفی مقاومت کردهبه شیوه ها)ها، و ازبکها، هزاره(مانند تاجیک

های زبانی و ارائه روایت های سیاسی گرفته تا احیای فرهنگی وهای مسلحانه و بسیجقیام
دهنده توانایی این اقوام در به گیرد. این اشکال مقاومت نشانتاریخی جایگزین را در بر می

 .چالش کشیدن نظم غالب و حفظ هویت متمایز خود است

ای و جهانی، که اغلب های منطقهمداخلات قدرت :تأثیر تشدیدکننده عوامل خارجی .٤
های قومی را تشدید کرده و به طولانی می خاص همراه بوده، شکافهای قوبا حمایت از گروه

ها به جای حل مشکلات، به ها در افغانستان منجر شده است. این حمایتشدن درگیری
 .اندثباتی کمک کردهتداوم چرخه خشونت و بی

جانبه یک های قومی و سلطه یکرقابت سازی و هویت ملی:پیامدهای مخرب بر دولت .٥
گیری یک هویت باعث شکنندگی دولت، فقدان مشروعیت ملی فراگیر، و ناکامی در شکل قوم،

طرف، به عنوان ابزاری در ملی فراگیر شده است. در نتیجه، دولت اغلب به جای یک نهاد بی
دست یک قوم خاص دیده شده است که این موضوع به تضعیف اعتماد عمومی و وفاداری ملی 

آموزد که صلح و ثبات واقعی تنها ، تاریخ سیاسی افغانستان به ما میدر پایان .انجامیده است
های قومی نه به عنوان منبع تفرقه، بلکه به عنوان جزئی زمانی قابل دستیابی است که هویت

لاینفک از غنای ملی پذیرفته شوند و همه اقوام بتوانند خود را در آینه دولت و هویت ملی کشور 
ها افزایی آنهای قومی، بر همزیستی و همه جای تلاش برای محو هویتببینند. این دیدگاه، ب

کید دارددر جهت ساختن آینده  .ای مشترک و پایدار برای افغانستان تأ
 
 



  ۱۴۰۴/ بهار و تابستان ۲۶/ شماره ۱۷ها/ سال تاریخ اسلام در آیینه اندیشه ی ـتخصص یفصلنامه علم دو 

 

 تابنامهك

 .........................................................................................................  
 .تهران: سمت .قومیت، قدرت و هویت در افغانستان .(۱۳۸۸( احمدی، احمد

 .قم: نشر شاملو .انشناسی سیاسی افغانستجامعه (۱۳۹۰( اسدپور، سید قاسم

کابل:  .مسئله پشتونوالی و هویت ملی در افغانستان (۱۳۹۸( پژوهشگر، محمدامین
 .انتشارات آریانا

 .مشهد: سخن گستر .تحولات قومی در افغانستان معاصر )۱۴۰۰(تقوی، علی 

یخی منازعات قومی در افغانستان .)۱۳۹۲(حسینی، سید مسعود  تهران: نشر  .تحلیل تار
 .اطلاعات

 .کابل: میوند .های قومی در افغانستان پساطالباننتخابات و ائتلافا.)۱۳۹۴(خراسانی، محمد 

 .زبان و هویت در افغانستان: بررسی تقابل پشتو و دری .(۱۳۹۷(.رحمانی، عبدالحمید

 .تهران: نشر علم

 .ه کابلکابل: دانشگا .قدرت و مقاومت در تاریخ افغانستان )۱۳۹۵(رهنورد زریاب، محمد اعظم 

 .تهران: عرفان .)۲(جلد  افغانستان در پنج قرن اخیر .)۱۳۸۰(فرهنگ، میرمحمد صدیق 

 .قم: دلیل ما .ها و مبارزه برای حقوق برابرهزاره (۱۳۹۶( .فولادی، عبدالصمد

کابل:  .ساختار قومی افغانستان و تأثیر آن بر ثبات سیاسی )۱۳۹۷( .قاسمی، سید علی
 .مطبعه دولتی

یخ .)۱۳۹۸(سن کریمی، ح تهران:  .های هویت ملینگاری قومی در افغانستان و چالشتار
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .تهران: نشر نی .افغانستان و پنج سال سلطه طالبان .)۱۳۹۰(مژده، وحید 

گاه .قومیت و مشروعیت سیاسی در افغانستان )۱۳۹۲( .یوسفی، محمد حسین  .کابل: آ

یخ )۱۳۶۸(محمد رغلامغبار، می  .قم: جمهوری .افغانستان در مسیر تار

 .تهران: اندیشه .ها در ایرانمهاجرت و هویت هزاره )۱۳۹۹(رضایی، عبدالرسول 

 .مشهد: سخن .های توسعه در افغانستانگرایی و چالشقوم )۱۳۹۱(هاشمی، سید جواد 
Anderson, Benedict. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 

of Nationalism. Verso. 



         افغانستان یاسیس خیو قدرت در تار تیرابطه قوم

 

Barfield, Thomas J. (2010). Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton 

University Press. 

Barth, Fredrik. (1969). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture 

Difference. Little, Brown. 

Centlivres, Philip, & Centlivres-Demont, Martine. (2013). Afghanistan: Identity and Culture. 

I.B. Tauris. 

Dupree, Louis. (1980). Afghanistan. Princeton University Press. 

Foucault, Michel. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–
1977. Pantheon Books. 

Geertz, Clifford. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Basic Books. 

Giustozzi, Antonio. (2009). Decoding the New Taliban: Insights from the Afghan Field. 

Columbia University Press. 

Gramsci, Antonio. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers. 

Johnson, Thomas H. (2004). Taliban, Islam and the Politics of Insurgency in Afghanistan. 

Palgrave Macmillan. 

Lukes, Steven. (2005). Power: A Radical View. Palgrave Macmillan. 

Malevich, Stefan. (2014). Ethnic Politics in Afghanistan: A Contemporary Study. Palgrave 

Macmillan. 

Maley, William. (2002). The Afghanistan Wars. Palgrave Macmillan. 

Noelle-Karimi, Christine. (2014). State and Tribe in Nineteenth-Century Afghanistan: The 

Reign of Amir Abd al-Rahman Khan. Routledge. 

Nye, Joseph S. (2004). Soft Power: The Means To Success In World Politics. Public Affairs. 

Pouwels, Randall L. (2011). The Historical Dictionary of Afghanistan. Scarecrow Press. 

Rashid, Ahmed. (2000). Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. 

Yale University Press. 

Roy, Olivier. (1990). Islam and Resistance in Afghanistan. Cambridge University Press. 

Rubin, Barnett R. (2002). Afghanistan: From Holy War to Civil War. Yale University Press. 

Saikal, Amin. (2004). Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival. I.B. Tauris. 

Scott, James C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale 

University Press. 

Thies, Cameron J. (2015). The State-Building Paradox in Afghanistan: Why Local 

Ownership Fails. Routledge. 

 



 

 


